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  دانشيار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  سوژگي انسان 

آنچه من از انسان سوژه درك مي كنم ، خود بسندگي و خود بنيادي است .انساني كه مي خواهد 
كند . طبعاً اين چنين انساني  اكتفاءبر بنياد خودش تكيه و  فقطخودش بنياد گذار خودش باشد و 

چنان كه تفكرش هم .  جهان خود بسندهجهاني مي آفريند از جنس خودش ؛ يعني  دپيرامون خو
جهاني به كار بست ، تفكر و وان براي چنين ت ميوشن تري كه تعبير رسوبژكتيو و خود بسنده است . 

؛ نه آن جهان است و نه اين جهان . بين بودن و م است . برزخ موقعيتي است ميان دو عالَ جهان برزخي
و همواره نياز به تعريف خود دارد نا معلوم نبودن قرار دارد . به همين خاطر ، تعين ندارد و واقعيتي 

 با او نيست و ولي آن ديگري همسنگودقيقاً به همين خاطر همواره به وجود ديگري نياز دارد .  .دارد 
انسان برزخي از نسبت هاي پيشين جدا شده است و خود را صرفاً اُبژه است وكاركردي ً ابزاري دارد . 

معلق و سرگردان است . هر ، به سوي نا كجا آباد پرتاب كرده است و از اين رو ، در فضايي نامعلوم 
ود . او خيلي زود از اين تلاش چه تلاش مي كند ، به جايي نمي رسد و بر سرگردانيش افزوده مي ش

و به ترازي از پوچي و نيهيليسم رسيده ي بر او مستولي گشته است جانكاه به ستوه آمده است و نا اميد
چنان كه معناي  . او را تشديد كرده استت و عصباني يناراحتتشويش و نگراني و  همين امر ،و است . 

وطه ور شدن در زندگي روزمره و جدي گرفتن او مي كوشد با غبرزخي همين است .  دديگر موجو
   آن ، خود را سرگرم كند تا كمتر درباره خود فكر كند و خود را به چالش كشد.

  سيطره سوژه

انسان سوبژكتيو يا همان خود بسنده مدت مديدي است كه توانسته هژموني جهان برزخي را بر جهان 
 با وصف اين ، هنوز با رقيب اصلي خود ؛ يعني دينِ . و رقبا را از صحنه خارج سازد واقعي مسلط كند



خدا بنياد درگير است . در اين مدت ، تلاش گسترده اي به راه انداخته است تا اين رقيب سر سخت را 
. همه عرصه هاي  از ميدان به در كند و در اين راه عقلانيت ابزاري را نيز به نفع خود بسيج كرده است

بنيادانه تعريف شده و شكل گرفته است و به اصطلاح سكولار شده  حيات فردي و اجتماعي خود
بزرگ تا جايي كه آن كاهن  خدا بنياد باقي نمانده است . جايي براي حضور دينِعلي الظاهر است و 

امر قدسي و طبعاً اگر خدا مرده است ؛  خود بسنده در پايان قرن نوزدهم از مرگ خدا خبر داد .
كل گرفته است ، نا ممكن مي گردد . زيرا به پندار تفكر سوبژكتيو ، تفكري كه پيرامون آن ش

 –چون تنها شيطان ، دشمن خدا است  –البته در اين قتل شيطاني  سرچشمه امر قدسي خشكيده است .
از سويي با فلسفه دين به اُبژه سازي  او شريك جرم بوده است .عقل خود بسنده شده ( سكولار شده ) 

از سوي ديگر ، با فلسفه تاريخ و سيطره تفكر تاريخي گري ، دين را در گذشته دين روي آورد و 
كرد . اين است كه امروزه ، هرگاه در گوشه و » مرگ گذشته « نگاه داشت و در نهايت هم حكم به 

 كنار جهان خاكي ، نداي و صداي دين جويانه به گوش مي رسد ؛ حاملان و مبلغان تفكر سوبژكتيو
كه مگر نمي دانيد خدا مرده است و امر قدسي امكان ندارد و تئولوژي از بر مي آورند فرياد و خشم 

اساس فريبي بيش نيست . آنان با اين نهيب خود بنيادانه تلاش دارند هر گونه انگيزه خدا جويانه و 
تمناي امر قدسي را سركوب كنند . لكن عليرغم همه اين تلاش ها رقيب خدا بنياد در اين جهان 

ساكنين مي  چونان ندايي رسا و مقدس از دورترين نقطه شهر به گوشپيامش را ور جدي دارد و حض
  . ]20:  يس سوره[»  الْمرْسلينَ اتَّبعِوا قَومِ يا قَالَ يسعى رجلٌ المْدينَةِ أَقصْى منْ وجاء : « رساند 

  ترس دانستن

است . و آن ترس دانستن  بسنده ( سوبژكتيو ) نهفته است .امروزه ، ترس بزرگي در نهاد تفكر خود 
اگر روزگاري كاهنان سكولار ، روشنگري را به شجاعت دانستن تعريف مي كردند و دانستن را امر 

در ندانستن  تامروزه ، دانستن امر نا مقدس و خوفناكي است و شجاعاما مباركي تلقي مي كردند ؛ 
است . جهان در حال خارج شدن از دالان تاريك روشنگري است و مي خواهد جهان را قدسي 

طرح كند و پاسخ آنها را از تفكر مبتني بر دين وراي تفكر سوبژكتيو پرسش هاي خود را بفهمد و 



قدسي  شكار شدن است و پرسش هاي روشنگرانهآخدا بنياد دريافت كند . به تدريج حقايق در حال 
در حال طرح شدن است . ابلهانه ترين سخن همين است كه گفته شود خدا مرده است . مگر خدا 

اصلاً چرا بايد در جهان سوبژكتيو خدا  ؟مردني است و مرگ چيست كه مي تواند به سراغ خدا آيد 
اند و در ، شيطان را به مرگ محكوم نكرد بلكه فقط او را از جوار خود رخدا در جهان خود  ؟بميرد 

زمين قرارش داد . اما چرا فقط بايد در جهان نيچه اي خدا بميرد و شيطان به زندگي خود ادامه دهد ؟ 
گر ، هر قدر كه از خدا ه چه نسبتي ميان مردن خدا و شكل گيري نيهيليسم وجود دارد ؟ تفكر سوژ

 اين پديده وجود دارد ؟دور مي شود بيشتر در پوچ گرايي غوطه ور مي شود . چه تبيين فلسفي براي 
آيا به راستي آن تعريف و  آيا اين امر به معناي آن نيست كه سوژه از نفي خدا به نفي خود مي رسد ؟

مي كند همان چيزي تبييني كه تفكر سوبژكتيو از دينِ خدا بنياد و تفكر تئولوژيكي ( الهيات و كلام ) 
كه هيچ نسبتي با واقعيت ندارد ؟ چون اصولاً  است كه در متن واقعيت است يا اُبژه خود بنيادي است

لذا وقتي از قيم و رو در رو  با حقيقت امر قدسي واهمه دارد .تتفكر سوژه محور از مواجهه مس
. به همين دليل متفكر سوژه محور هيچ نيازي به  تئولوژي سخن مي گويد ، تئولوژي خود بنياد است

خود امر  آن بهمي نشيند  دين و تئولوژيهر جا كه به نقد  او مراجعه عيني در خود احساس نمي كند . 
امروز ، اين فكر  اصولاً چرا اين تفكر همواره درباره مرگ ديگري مي انديشد ؟ بنياد استناد مي كند .

در حال شكل گيري است كه چرا بايد تاريخ و تاريخي گري را سوبژكتيو و خود بنيادانه يا اين 
جهاني تفسير كرد ؟ اگر تاريخ را استعلايي مي انديشيم ؛ چرا بايد جهت اين استعلا اين جهاني باشد ؟ 

ا در چارچوب همين تاريخي نبايد سياسي شدن مفهوم ولايت يا رويداد فكر حكومت اسلامي ر اچر
 انو از مخاطب ند؛ اهل توقف مي شوگري تفسير كرد ؟ چرا وقتي به مفهوم اسلام سياسي مي رسيم 

  ؟  ندكه در همان عصر شيخ صدوق ره باقي بمان ندخود مي خواه

  روشنفكران ما بايد با قرآن آشنا شوند

در اين ها در مي ماند و الا چه اصراري اينها همه پرسش هايي است كه تفكر سوبژكتيو از پاسخ به آن
خدا بنياد ( كتاب  امتناع امر قدسي در جهان معاصر را بقبولانند . وقتي متن دينِ ، است كه بر همه



وحي ) حضور دارد و انسان فهمنده مي تواند با مراجعه به درك عميق و ايماني از آن نزديك شود و 
براي تفكر سوژه  چرا نبايد چنين كند . مسلماً هيچ دليلي، بالطبع گشودگي امر قدسي براي او رخ دهد 

گذر كند .  نيست كه انسان ها را وادار كند كه براي فهم امر قدسي از معبر ذهن سوبژكتيو محور 
كه امر قدسي د ، در مي يابد نوقتي انسان ها موفق به شكستن حصار داناني هاي سوبژكتيو مي شو

الهام بخش معنويت است . او پي مي برد كه پاره اي از رويداد هاي  همواره در گشودگي بوده است و
تفكر  بزرگ مانند انقلاب اسلامي و حكومت اسلامي ، جلوه اي از گشودگي امر قدسي است .

سوبژكتيو هر اندازه كه طفره رود ، بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه ممكن است در جهان 
مسلماً واكنشي خواندن اين انقلاب حتي وفا داران به تفكر   ؟نيچه اي ، انقلاب ديني رخ دهد 
. از اين رو ، اكنون  امر استنگراني تفكر خود بسنده در همين  سوبژكتيو را نمي تواند قانع كند . 

امروزه گفته هاي روشنفكري به غايت خطابي و اقناعي شجاعت ، نه در دانستن كه در ندانستن است . 
برزخي دعوت مي كند و در اين كار از فضاي مجازي بهره  ماندن در جهان به شده است و همگان را

به گمان ما ، اگر بنا بر بحث امكان تفكر است ، سويه اين بحث خود تفكر سوژه  كامل را مي برد .
هر روي ، راه براي رهايي از هژموني تفكر باور است . آري تئولوژي خود بنياد پايان يافته است . به 

ياد در رجوع مستقيم به خود كتاب مقدس است . قرآن كريم پاسخ تمام پرسش هاي بنيادي را خود بن
    كنيم . والسلام  تجربهو ما از اين طريق امكان و گشودگي امر قدسي را مي توانيم  در خود دارد .
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